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.جرم،رفتاریمجرمانه1

بهه آن   (1۸95)صحبت از رفتارهای مجرمانه به منزله اتخاذ نقطه شروعی است که امیل دورکیم 

خوانهد. بهتهر    می. او آنچه را که برای مجازات آن کیفری تعیین شده باشد، جرم ه استاشاره کرد

په    وجهه  یچه باشد: کیفر همیشه به طور مؤثر وجود ندارد، بهاست بگوییم آنچه قابل مجازات 

ما یک ویژگی معمولی داریم که در همه جرایم و جنایات و تنهها در مهورد آنهها مشهترک اسهت.      

برای درک دامنه آن، ابتدا باید روی مجازات و کیفر تمرکهز کهرد، سهر  روی قهانونی کهه آن را      

 کند. میتهدید 

 مجازات

گیرنهد چهه اتفهاقی     مهی ین واژه، از خود بررسیم در جوامعی که آن را نادیهده  برای درک معنای ا

افتد. اگر این پرسش مثمر ثمر باشد، آنگاه با نقطه مقابل آن مواجه خهواهیم شهد کهه بهه مها       می

 دهد مشخصه آنرا راحت تر شناسایی کنیم. امکان می

 انتقام، ثمره فقدان مجازات

، امها ههر   که مجموعه ای از روابط اجتمهاعی صرهرن نباشهد   یک جامعه زمانی حیات سیاسی دارد 

کهه ملهی   « چندبخشهی »ماً ملی و مستقل از سایر روابط اجتماعی نیست. در جوامع اسیاستی الز

نهادرر   "عمهومی "شدن سیاست جایی ندارد یا در هر صورت ضعیف است، احتمالاً بها چنهد جهرم    

گیهری روابهط    در هر صورت ممنوعیت از شکل شویم که مجازات آنها اعدام یا تبعید، یا میمواجه 

و یا جنگ بود. اما اینها برای تدوین حقهو    )در دوره یونان باستان( "آن محافظشهر با خدایان "

 یاساسهاً بها فرآینهد دیگهر     هها  یا بین خانواده ها جزا کافی نیست. خسارات بعمل آمده میان قبیله

 شود که انتقام نام دارد. میبرطرن 

ههای   جهویی  دانان دولتی ما را متقاعد کرده است کهه بها زنجیهره تکهراری از انتقهام     حمایت حقوق

کند، و این همان چیزی اسهت   را حفظ می آنپایانی مواجه هستیم که به جای مهار خشونت،  بی

دهد، جوامعی کهه در آن سهاختار قبیلهه ای     جویی در برخی جوامع نشان می های انتقام که نمونه

کهورس، مثهال خهوبی    جزیره ( در vendettaخواهی ) سازی ارجحیت دارد: خونهمچنان بر ملی

قهبلًا آن را مطهرک کهرده بهود و آثهار اخیهر در بهاب          (1۸96)در این زمینه است. مارسل مهاوس  

حال، چهره اصهلی انتقهام دقیقهاً نقطهه      این کند. با آن را تأیید می (19۸4کورتوآ، )شناسی  انسان

ایی است. طایفه یا خانواده قربانی خواهان تحمیل خسارتی برابر به شخصهی  جوی مقابل  شور  انتقام
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که آسیب از جانب  او وارد شده است و فرد خاطی چاره ای جهز قبهول ایهن کیفهر نداشهت. ایهن       

تواند به صورت غیرنقدی باشد، اما با غرامتی که ارزش آن کمابیش سنگین است.  گیری میانتقام

تواند تا حدی حقوقی و قضایی باشد. تسهویه ایهن بهدهی،     ه آن میهای رسیدگی ب همچنین روش

گرداند، به طوری که پ  از آن امکان از سرگیری روابهط   میدو طرن را به حالت تعادل قبلی باز 

شهود و   مهی مربوط  ها شود. از آنجایی که حیطه این موضوع به گروه میاجتماعی برای آنها فراهم 

سهازی  و وجود خواهد داشت و اینجاست که بازدارنهدگی و منصهرن  نه افراد، همیشه یک انتقام ج

 شود. میوارد عمل 

ی بدون دولت شود. یک جامعه میملی شدن سیاست به سیستم دیگری از کنترل خشونت منجر 

با حفظ و برقراری توازن )نسبی( قدرت بین قبایل و با استفاده از یک سهازوکار حمهایتی، بهر آن    

بین حاکمی که مجازات را  -ی تحت کنترل دولت با ایجاد عدم توازن هشود. یک جامع میمسلط 

خشونت را مهار کند به گونه ای که هیچ چیز و ههیچ   -شود  میکند و فردی که مجازات  میاجرا 

 تواند در برابر آن مقاومت یا با آن رقابت کند.   میک  ن

 برتری مجازات و ملی شدن سیاست

طور که تمدن با بربریت مغایرت دارد، بلکه به این دلیل کهه   د، نه آنمجازات با انتقام مغایرت دار

 منطق کاملاً متفاوتی برای مهار خشونت است. 

مجازات یا کیفر، تهدیدی برای مرتکبان برخی رفتارها است. در بین این رفتارها، برخی بهه واقهع   

طرنهاک شهناخته   برخهی فقهط خ   -ماننهد سهرقت یها قتهل      -به قربانی خاصی آسیب رسانده اند 

شوند، مثلاً رفتارهایی که برای منافع مشترک یا مقامات دولتی مضر هسهتند، ماننهد ریخهتن     می

محصولات سمی به رودخانه، یا شرکت در یک رویهداد ممنوعهه. امها، در ههر دو مهورد، سیسهتم       

رود:  مهی مشکل کرده و مقامهات دولتهی پهیش     ی میان فردی که ایجادبا مواجهه کیفری همیشه

گیهرد.   میمجرم به حاکمیت تعرض کرده و به همین دلیل است که مجازات، شکل کیفر به خود 

هدن بیش از آنکه جبران ضرر وارده باشد، مجازات جسهارت فهرد مجهرم و در نتیجهه، یهادآوری      

 اختلان لاینحلی است که میان حاکم و آن فرد بوجود آمده است.

ندازه کافی خودمختار با توجه به روابط اجتماعی مکانیسم کیفری مستلزم یک قدرت عمومی به ا

تر کردن این تفاوت بین یک حهزب دولتهی مسهتقل و یهک حهزب       معمولی است، تا قدرت عمیق

فهرض   سهازی را پهیش   صرفاً خصوصی را داشته باشد. به عبارت دیگر، استقرار اقتصاد کیفری ملّی

« عمهومی »آورد، با شناسایی فضای  گاه امر سیاسی ثبات و خودمختاری به دست می گیرد: آن می

سازی بهه نوبهه خهود فضهایی خصوصهی را آشهکار        مختص امر سیاسی، با نهادینه کردن آن، ملی
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. بیش از تمرکز قدرت، این جداسازی یک منطقه عمومی است که نشان دهنهده  "کند. جامعه می

 ملی شدن یک جامعه است.

لتی، از نظر قدرت و مشروعیت، منهابع کهافی   استقرار اقتصاد کیفری مستلزم آن است که مقام دو

نمایی حقیقی در اختیار خود بگیرد: اگر تخلفات خصوصی وجهه عمهومی پیهدا کنهد،     برای قدرت

[. تجاوز یا غارت به چالشی 19۸6شود جرم مدنی به یک جرم جنایی تبدیل شود ]وبر،  میباعث 

به عبهارت دیگهر،    -کلی صلح دارد  شود که داعیه عمل بعنوان حافظ میبرای مقام دولتی تبدیل 

این ادعا که صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به جرم در یک منطقهه را دارد. در ایهن صهورت او    

نقش قربانی )شاکی( را ایفا خواهد کرد. حقو  جزا پیش ازآنکه شاخه ای از حقو  باشد، شهکلی  

تنها نقش قاضهی، بلکهه نقهش     کند، نه میاز دادرسی است که در آن مقام دولتی دو نقش را ایفا 

مان اندازه قادر اسهت شهمار قابهل تهوجهی از جهرایم      ه شاکی. هر چه سیاست دولتی تر باشد، به

را دولتی کند. بعلاوه، ملی سازی سیاست موجهب گسهترش دامنهه پیشهین جهرایم       "خصوصی"

ب دیده به ی مقام دولتی، آسیها شود، جرایمی که درآنها، به نسبتر توسعه صلاحیت می "دولتی"

 طور مستقیم وجود ندارد.

علنهی  « خصوصهی »ویژگی مدل کیفری مهار خشونت دقیقاً مصدا  ادعای رسهیدگی بهه جهرایم    

است، که در آن، فرد مرتکب نه به جبران خسارت بلکه بهه  « عمومی»شده به همان شیوه جرایم 

تهلاش بهرای    شود. تمام توجهات معطون به فرد مقصر جهرم اسهت: بهه جهای     میمجازات تهدید 

سازی دو بخش مشابه، لازم است بر غیرقابل قیاس بودن بین بزهکار خصوصی و حهاکمی   یکسان

قهدیمی وام   "عمهومی "کنیم. برای این منظور، مجازات جهرایم   میکند تأکید  میکه او را تعقیب 

 شود. معنهای اولیهه و همیشهه    میشود: مجازات جایگزین غرامت برای فرد آسیب دیده  میگرفته 

ی مشهخص صهورت   هها  ههایی کهه تهاری     بنیادی جرم، صرن نظر از تخفیف مجازات یها مصهالحه  

 گیرد در همین جا نهفته است.  می

با این حال، مشاهده ارتباط عمیق میان مجازات و دولت دشوار است. اولاً، تهاری  دولهت پیچیهده    

 مسهلح را نشهان   گیهری یهک مهدل کهاملاً     است: تاریخی که نه تنها روند آهسته و مبهم از شهکل 

دهد تا ظهور ناگهانی  آن، و لذا عاقلانه تر است که از جوامع به شدت دولتی یها کمتهر دولتهی     می

بلکهه بسهیار    -صحبت کنیم تا  اینکه بخواهیم تشکیلات اجتماعی با و بدون دولت را قیاس کنیم

الیسهتی در جوامهع   خطی است. در روم باستان، جامعه به آرامی ملی شد، اما در مورد نظهام فوود 

باید منتظر گذار به فوودالیسهم متمرکهز و بهالاتر از همهه بهه مطلهق گرایهی        اروپایی چنین نبود. 

سلطنتی بود تا دوباره شاهد ملی شدن تدریجی سیاست باشیم. همچنین اضافه کنیم کهه دولهت   

دیگهری را   در حال حاضر اشکال بسیار متنوعی را به خود گرفته است و مها احتمهالاً هنهوز انهواع    
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ملت در حال حاضهر تعمهیم یافتهه باشهد، ایهن تنهها        -خواهیم دید: هر چقدر هم که شکل دولت

 روش نیست.

سازی همیشه توسط مورخان دولتی به وضوک مورد توجه  در نتیجه، این جنبه مهم از فرآیند ملی

مجهازات در جوامهع   [. با این حهال، شناسهایی   1997 گیرد ]رجوع کنید به روسو و لروی، قرار نمی

[ و بهالاتر از همهه بها    19۸6های ماک  وبر ] [ نه با تحلیل1۸99-1900هایم، م طایفه ای ]دورک

رسد که  می[ مخالفتی ندارد. برعک  به نظر 1993شناسی ]لو روی و فون تروتا،  آثار حوزه انسان

 مجازات به شدت با مدرنیته دولتی مرتبط است.

 تغییر در مجازات

ی فراوان ملی شدن، باعهث شهده مجهازات دچهار     ها ، مجازات ثابت نیست: فرازونشیببا این حال 

 تغییرات متعدد شود.

در آغهاز بهه کهار دولهت مهدرن،       - یابد   میمجازات طبق شرایط حاکم در هر دوره کاهش 

اشاره کرده اند کهه نشهان دهنهده آزار جسهمی      ها مورخان غالباً به مجازات شدید از سوی دادگاه

آن، نهادینه کردن تدریجی اطاعت، یا لااقل احترام، و نیز تائیهد برتهری     ت، گویا هدن ازمجرم اس

شههری، اربهاب رعیتهی یها      -فناناپذیر سلطنت است. درست اسهت کهه قضهات فرادولتهی دیهروز      

برای مقابله با افزایش سرگردانی حاشیه نشینان فقیر روستاها که در شههرها ازدحهام    -کلیسایی 

خوبی مجهز نبودند، با این حال، پهذیرش عمیقها ملهی، و مهمتهر از همهه، پهذیرش        کردند، به می

بهه   ی مالی آن به مدت زمان طولانی نیاز دارد. هر احساس عمومی در پاس  منجهر ها سختگیری

امها بهیش از ههر چیهز سهرکوب       شهود، هرچنهد کوتهاه مهدت     میبه یک روند سرکوبگرانه خونین 

واسط قرن شانزدهم تها اواسهط قهرن هفهدهم، سهرعت مجهازات       جادوگری است که ، به ویژه از ا

 شدید دستگاه عدالت و آموزش فرمانبرداری را تعیین خواهد کرد.

با این حال، هنگامی که احترام به قهدر کهافی در سلسهله مراتهب اجتمهاعی رخنهه کهرده باشهد،         

تقلیهل یافتهه   مجازات با حدت کمتری اعمال خواهد شد. مجازات اساساً بهه دو بخهش نامتعهادل    

که ماهیت اساسا غیرقابل جبران چالش علیه حاکمیهت دولهت را    -است: چند اعدام در ملاء عام 

و تبعید به دفعات بالا با هدن طرد آسان و بی خرج  مجرم، چه ازطریق تحریم او  -کرد  میتأیید 

بهود. کنتهرل   ی مجهازات در رژیهم قهدیم    و چه پیشگیری از مجازات با عزیمت به دریا. این نمونه

ی زیادی را بوجود آورد: اگر حب  طولانی مدت آنطور که ها حاشیه نشینان سرگردان، مسوولیت

رفت نقش مهمی ایفها نکهرده اسهت، نبایهد مسهوولیت ارتهش، قدرتمنهدترین دسهتگاه          میانتظار 

گرفتند، یا او را بهه زنهدان بها     میرا به زور  "قانون شکن"سلطنت را نادیده گرفت، چه  اینکه فرد 
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کردند، یا اینکه با اولهین کشورگشهایی اسهتعماری او را بهه آنسهوی دریها        می اعمال شاقه محکوم

 کردند. در واقع، اینجا هم با نوعی تبعید مواجه هستیم. می تبعید

 های تاریخی مجازات پردازینظریه

تاری  مجازات دلبستگی دارد. آنچهه   (، به دوره خاصی از197۸(، همچون اینیاتیف )1975فوکو )

است ، که از آن بعنوان 19و  1۸برای او اهمیت دارد، توضیح ظهور نامحتمل  زندان در بین قرون 

، که حاکی از برتری و امتیهاز حاکمهان اسهت، و    "ی حکمیها بی قانونی"وسیله ای برای تفکیک 

د، بدون اینکه نیاز به رجوع بهه دولهت   شو می ، برتری و امتیاز عوام، یاد"ی موضوعیها بی قانونی"

   در تمامی روابط اجتماعیباشد: 

کند که البتهه ممکهن اسهت در     می در این مورد، فوکو قدرت را در تمامی روابط اجتماعی خلاصه

 به از بین رفتن این روابط بیانجامد.   "پسامدرن "دوره 

زمینه مجازات را بویژه به شهکل  ( صادقانه معتقد است که برده داری دوران باستان 1976سلین )

 کار اجباری در جامعه مدرن فراهم کرده بود.

شهود: روش   مهی  درنهایت باید گفت که قدیمی ترین نظریهه، جهامع تهرین نظریهه نیهز محسهوب      

( معتقد به تحول در مجازات در غرب اروپا و آمریکهای شهمالی بهه صهورت تغییهر رابطهه       1939)

د است در قرون وسطی، ترکیبهی از انتقهام خصوصهی و داوری،    انسان با محیط کار است. او معتق

مجازات مالی و تاوان دادن، وجود داشته است. سر  با استقرار نظهام سهلطنت در رژیهم قهدیم،     

گیرد که از طریهق آن، مقامهات و تاسیسهات اداری آمهوزش      می مجازات سخت تنبیه بدنی شکل

 ت پایین را مهار کنند.کردند اوباشگری طبقا می دیده در حقو  روم تلاش

ی مطلقه در عصر سوداگری اقتصادی موفق شده بودند از ترکیب ها آید که در سلطنت می به نظر

سه مجازات حب  با اعمال شاقه، تبعید و کار اجباری بهرمند شوند. کار اجبهاری در خهلال دوره   

ر قرن نوزده، دیگهر  کند، سیستمی که د می پیچیده روشنگری زمینه را برای تشکیل زندان فراهم

کنهد   می تلاش نمی کند تا قانونی بودن شرایط کار را تشخیص دهد، بلکه از کار اجباری استفاده

درس اخلا  بدهد: هر چند صلاحیت پایینتر )تحمیل شهرایط   "طبقات اجتماعی خطرناک"تا به 

ت متحهده  ترین طبقهه اجتمهاعی بهه زنهدانی( در ایهالا     زندگی پایینتر از سطح زندگی بی بضاعت

ست کهه ایهن   ا آمریکا نقش موثری دارد، اما در اروپا شرایط زندگی طبقه کارگر بسیار بدتر از آن

بازدارندگی بتواند موثر واقع شود و لهذا، لازم اسهت بهر وحشهت از کهار اجبهاری غیرمولهد )مهثلاً         

 ی انگلستان( تاکید کرد.ها تردمیل مخصوص تنبیه زندایان در زندان
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با دولت رفاه در قرن بیستم، سیاست اجتماعی باعث گسست رابطه بین مجهازات   نهایت اینکه در

 و شرایط کاری شد.

ی تلافهی جویانهه و   هها  شاید در این تصویرسازی، اهمیت زیادی به قطع ارتباط منطقی بین روش

بطهور خلاصهه، بهه     کیفری )در ابتدای محاکمه(، و نیز به مفاهیم بعدی کنترل دولتی سیاسهت و 

 شود. می فاه یا دولت اجتماعی دادهدولت ر

شهود، اعهدام و    مهی  کند، و پیوند آن بها دیهن و مقدسهات ضهعیف     می وقتی پایگاه حاکمیت نزول

 1۸شود. بکاریا و حتی گاهی قهوانین مهدون در اواخهر قهرن      می گرفتن جان بیش از پیش دشوار

( درنهایهت تصهمیم   1791رفت که مجل  موسسان فرانسه ) طرفدار الغا بودند، و این احتمال می

به لغو مجازات اعدام بگیرد. از طرن دیگر، دلایل زیادی وجهود دارد کهه اجتنهاب ازایهن کیفهر را      

بیش از گذشته دشوار کند: اتحاد قلمرو ملی با تحریم بی حد و حصر حوزه قضایی مغهایر اسهت    

ر طهرد شههروندان   ی حاکمیت باعث تسهیل دپذیرش خیالی قرارداد اجتماعی بعنوان مبنای تازه

رسید این مجازات تنها به از دسهت رفهتن پایگهاه اجتمهاعی منجهر       می نمی شود. بنابراین به نظر

 شود. 

یی مشهاهده کهرد کهه تهلاش دارنهد      هها  توانهد در شهرکت   می نمونه ای از این ساماندهی مجدد را

ی کار به یکهی از  کاراجباری را به یک مجازات کیفری نمونه تبدیل کنند، آنهم در زمانی که آزاد

شد. برای اولین بار و لااقل در مقیاسی وسهیع،   می ی اساسی سازمان تامین اجتماعی تبدیلها نُرم

آید. زنهدان یها اردوگهاه کهار اجبهاری       می مراقبت از مجازات شدگان در درازمدت ضروری به نظر

(Bagne این فقدان آزادی ،)– ًنمونهه  مجهازات  بهه  19 قهرن  از که است – کار به اجبار با عموما 

تواند  می . بهمین دلیل، یک سرکوب و فرونشانی منظم تر اما وسیعترشود می تبدیل لیبرال دولت

 جایگزین سرکوب، نادر اما گاهی بسیار آشکار، در رژیم قدیمی فرانسه بشود.

شود. حب  مطلق مجرمان عادی دیگر  می ترکیب اصلی مجازات با آغاز دولت اجتماعی مشخص

 کهه  اسهت  کهافی  زمانی – تعلیقی مجازات و تعلیق –نظر نمی رسد: به نظر آنها، تهدید  مفید به

در نظر گرفته نشود. بنابراین، حب  شروع یک چرخه رو بهه پهایین و طهولانی مهدت      ای جریمه

ایستد. امها همزمهان، عامهل تکهرار جهرم       می از حرکت باز 20ی آخر قرن ها است که تنها در دهه

رسد، امها توهمهات برخهی     می رسد. هر چند این عمل غیرقابل جبران به نظر می خطرناک به نظر

شهود.   مهی  برای حذن آن به شکل کمابیش آشکاری و بسته به نهوع کشهور بهه حقیقهت تبهدیل     

شهود تها از طریهق     مهی  رسد کارگر جوان قابل بازپروری مجدد است، اما تلاش می هرچند به نظر

ارتباطی میان مجازات و سیاست اجتماعی سهاخته شهود. لهذا    و اقدامات آموزشی، پل  "بازداری"

 تخفیف مجازات در حال طبقه بندی شدن است.
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همچنان با همان تخفیف مجازاتی روبرو هستیم که در چند دههه قبهل    21اما آیا در ابتدای قرن 

از جنگ جهانی اول وجود داشت؟ شاید یک قرن بعهد بها تغییهرات تهازه ای در مجهازات مواجهه       

کنند. لذالازم است نگاه دقیق تری به  می نظران همگی بازگشت به زندان را مطرک م. صاحبشوی

این امر معطون شود: در نمونه آمریکایی و بطوراعم، آنگلوساکسهونی، افهزایش آمهار حهب  ههم      

ناشی از طولانی تر شدن مدت مجازات و هم )بویژه(رجوع چندباره به مجهازات حهب  اسهت. در    

شهود کهاهش    می اروپای قاره ای غرب، طولانی شدن مدت مجازات اعلامی باعث نمونه مربوط به

نسبی توسل به زندان نادیده گرفته شود. لازم است بدانیم آیا بازگشت به ایدئولوژی لیبرال باعث 

نمی گردد اروپا با الگوی آنگلوساکسونی همساز شود. همانطور که جریمه بیش از پیش به برخهی  

 رسهد  مهی  نظهر  بهه  – کار و کسب به مربوط بزه یا ای جاده خلان مثلاً –ود ش می دعاوی محدود

، محافظت از زنهدانیان در مهدت حهب  چهه بصهورت تحهت       "ابینین ینب مجازات" گرفتن قدرت

 مجازات باشد. ه، بارزترین ویژگی ساختار امروزیالحفظ وچه بصورت کارهای عام المنفع

دههد،   مهی  جتماعی فرد محکوم را در شهر تحت تاثر قهرار در نهایت اینکه مجازات و کیفر پایگاه ا

 چه با رد و چه با پذیرش او همراه با تنزل موقعیت اجتماعی.

توان به انواع کیفرهایی استناد کرد  می بر پایه این پرسش، - آیا مجازات به منزله کیفر است؟

شهود.   مهی  قهرار داده که در کنار مجازات در معنای صحیح آن، در اختیار قاضی دادگهاه کیفهری   

 حتی گاهی ممکن است نیاز به محاکمه هم نباشد.

افهزایش )مهدت( اقامهت     –شود  می مربوط 20مورد اول به اقدامات امنیتی در نیمه نخست قرن 

شود، عقیم  می ی فرانسوی در ماوراالبحر، که در انگلیسی به آن حب  پیشگیرانه گفتهها تبعیدی

یا در کشورهای اسکاندیناوی، سرردن آنهها بهه قهوه مجریهه یها      سازی مجرمان جنسی در آمریکا 

ی هها  این اقدامات از حکم برخهی از طهرن   …بکارگیری در یک موسسه دفاع اجتماعی در بلژیک

دعوا خارج یا بدان اضافه شد  در هر حال، این اقدامات حذن نشده و قادر بودند دامنه مجازات را 

دادنهد   مهی  عث طولانی تر شدن مجازات شوند. بویژه نشانمحدود کنند یا حتی در اغلب اوقات با

که چطور حاضریم بر ویژگی خطرناک بودن تکیه کرده تا خلاءهای مجرمیهت را پهر کنهیم. ایهن     

اقدامات تنها در رژیم خاص بزهکاران دارای صغرسنی آنهم بهه شهکل جهایگزینی بهرای مجهازات      

ی جدیهدی ازایهن   هها  ناسبی باشد تها نسهخه  بازپروری پابرجا بود. هشدار تروریسم شاید فرصت م

 اقدامات شکل بگیرد.

ی هها  یک دیدگاه اصلاحی مطرک گردید که قابل تامل است. بدیهی است که ما نبایهد محکومیهت  

میانی را در این فهرست طبقه بندی کنیم، نه زندان و نهه جریمهه مهالی، مهثلًا اجبهار بهه انجهام        
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هر چند در برخهی از ایهن کیفرهها     ی تعلیقیها مجازات ، بویژه،کارهای عام المنفعه، عفو مشروط

نیاز به دادن تعهد به اصلاک است، اما این تعهد باید از سهوی مجهرم داد شهود و نهه فهرد آسهیب       

دهد در مورد غرامت بزه دیده تصهمیم بگیهرد،    می دیده. سازوکارهایی که به دادگاه کیفری اجازه

 ت معیار در محاکمه کیفری زیر سوال ببرد.نباید جایگاه کیفر را به عنوان یک مجازا

برعک ، بازگشت آسیب دیده از جرم بر روی صحنه، یک انحران جدی از فرآیند مجهازات اسهت   

که از زمان پیدایش، سعی دارد او را کم و بیش به طور کامل از پرونهده خهود خلهع یکهد کنهد. در      

ویی بهین قاضهی و بزهکهار انحصهار     رویار ;رود می اینجا منطق مجازات کیفری به شدت زیر سوال

شهود.   مهی  دهد و علاقه مجددی به رویارویی بین مجرم و قربانی جهرم ایجهاد   می خود را از دست

ی هها  اگر به نظر برسد مجازات دیگر قادر به تضمین امنیت مردم و دارایی آنهها نیسهت، راه حهل   

در متقاعهد کهردن شههروندان     ها جبران خسارت انتقام جویانه مجددا اعمال خواهد شد. آیا دولت

تواننهد بها    می خود نسبت به توانایی خود برای تضمین امنیت عمومی مشکل ندارند؟ آنها مطموناً

 اسهت،  شهدیدتر  آنهها  در ناامنی احساس که جامعه ازی امنیتی متکی بر اقشاری ها اتخاذ سیاست

در صورت اهمیهت دادن بهه سرنوشهت قربانیهان      اما. شوند خارج بد وضعیت این از تا کنند تلاش

تواند آنها را گرد هم آورد. با این حال، مبرهن است که فرآینهد کیفردههی بهرای توسهعه      می جرم

خواهیم برای آنها فراهم کنیم، مناسب نیست: یا اینکه دولت از هیچ اقهدام مهدنی    منافعی که می

ی رایه  علیهه   هها  خهش عمهده ای از خسهارت   اطلاعی ندارد، یا اینکه پلی  قادر نیسهت دربهاره ب  

قربانیان روشنگری کند. در صورت موفقیت در انجام این کار، شخص محکوم به طهور کلهی قهادر    

به جبران خسارت وارده خواهد بود. علاوه بر این، سازوکارهای کمک به قربانیان جرم و پرداخهت  

نسهبت بهه    هها  اینحال، ایهن کمهک  گیرد. با  می غرامت به آنها در خارج از دادرسی کیفری صورت

لطمات وارده به قربانیان همچون قطره ای در برابر دریا است، ضمن اینکه قربانیان اغلب خواههان  

آید. ساده لوحانه است اگر  می محکومیت مجرم هستند که یکی نمادهای دستگاه کیفری بحساب

لتی ممکن است کمتر نتیجه بگیریم که مجازات کمرنگ شده است: مشروعیت عدالت کیفری دو

 آید.  می تضمین شود، با این وجود مجازات، علیرغم افزایش اندک آن، منطقی به نظر

این که کیفر بیش از هر چیز جلوه ای از اختلان بین مجرم و دادستان اسهت، اینکهه ههدن ازآن    

دههد، امها بها     مهی  انحصار قدرتی است که چارچوب یک جامعه تحت کنتهرل دولهت را  تشهکیل   

حال یک اقدام خشونت آمیز محض محسوب نمی شود. کیفر زائیده یک نظم هنجاری اسهت و  این

کند. قابل پیش بینی بهودن آن قبهل    می بینی بودنش، این قدرت را تعدیل لذا به دلیل قابل پیش

ی اخیهر تهاری    هها  شود، اما این تنها یکی از ویژگهی  می از هر چیز با قانونی بودن مجازات تضمین

شود. اساساً، مجازات یا کیفر بهدین دلیهل مشهروع اسهت کهه       می و  کیفری محسوبطولانی حق
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شود. این ویژگهی، مجهازات    می توسط یک قاضی در پایان محاکمه به انحاء مختلف قانونی تعیین

کند، ههر چنهد ایهن     می را از خشونت محض، و درعین حال، از مجازات انضباطی یا اداری متمایز

 آیین دادرسی کیفری باشد. مجازات در ظاهر وامدار

 بینی شده در قانون مجازات پیش

 جرم انگاری بواسطه کیفر یا مجازات مجرم، یک اقدام قانونی است. اما چه قرائت جامعه شناختی

 توانیم از قانون داشته باشیم؟ می

حقهوقی  ضمن توجه به ویژگی قانون، ما باید از تحلیل حقوقی پرهیز کنیم. این امر با لحاظر امهور  

 شود.  می در مفهوم گسترده تری از هنجار حاصل

 دنیای هنجارگرا

 هنجار، علاوه بر اینکه یک الگوی بازنمایی و عمل است، یک انتظار معیار از رفتهار نیهز محسهوب   

مانند بیدار شدن هر روز صبح در سهاعت هفهت    -شود. با این وجود، رعایت یک نظم رفتاری  می

 گیرد.  می ن عمل یک روال روزانه است یا از سر  اطاعت صورتمشخص نمی کند که آیا ای –

 هنجار

ماند، و قیاساً، الگهویی کهه مطابقهت رفتهار را بهر اسهاس آن        می ( به گونیای معمارnormaکلمه )

 دهیم. می نشان

ی سهاده  ها حقوقدانان گاهی برای نشان دادن هراس از انحطاط حاکمیت قانون در مقابل تکنیک 

توانهد   می شوند، اضطرابی که ابزاری شدن قانون می مایزی بین هنجار و قاعده قابلهنجارسازی، ت

 در کسانی که متخصص یا نظریه پرداز آن هستند برانگیزد.

این تمایز در جامعه شناختی فعلی جایگاهی ندارد. صرن نظر ازاینکه برخهی از نویسهندگان آنهرا    

جامعه شناسان هنجار را از قاعهده متمهایز نمهی    بینند، اکثر  می یک پالایش مفهومی نسبتاً مفید

یعنی الگهو   -شناسی این واژه  کنند، حداقل نه به یک نحو. به هر حال، دو تصویر برگرفته از ریشه

 چندان از هم دور نیستند. -بندی و رده

 –شهناختی   آنچه مسلم است اینکهه در چنهدین سهاختار جامعهه     –. هنجار قابل مجازات است

[ یهک  19۸4ب( عادت تلقی کننهد خهواه ماننهد گیهدنز ]     19۸6ا همچون بوردیو )خواه هنجار ر

گذارد که به یک عادت تبدیل شهده   می تاکید شده که هنجار چنان بر رفتار تاثیر –آگاهی عملی 

با اینحال آگاهانه بودن  هنجار نباید فراموش شود، زیهرا ههم صهدور فرمهان و ههم قابلیهت        است.
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گیرد: یک شیوه فکری یا عملهی کهه از نظهر اجتمهاعی تجهویز شهده و        فرض می مجازات را پیش

 مستعد مجازات است.

پیر بوردیو به خصوص به رمز و راز انطبا  علاقه مند است: چرا شورش تحهت سهلطه بهه نهدرت     

شود، چرا مغلوبین به نظمی پایبند هستند که به نفع آنها نیست؟ از سوی دیگر، جامعهه   می انجام

کننهد. در ایهن موضهوع،     می بیش از هر چیز بر عدم انطبا ، و بر تخطی تمرکز شناسان هنجارها

نیاز به توضیح واضحات نمی باشد: به محض وجود یک هنجار اجتماعی، راه برای رفتار ناسهازگار  

، تخطی را بر نمی تابد. تجربهه  «طبیعی»ی ها شود. قانون علمی، قانون پدیده می و یا نامنطبق باز

بول ندارد  در این صورت لازم است به دنبال فرمولی متفاوت از ممکن یا محتمهل  مخالف آن را ق

آورد. حتهی اغلهب،    مهی  باشیم. برعک ، نقض هنجارهای اجتماعی تنها امکان مجازات را بوجهود 

کند. به طور کلی، مجازاتر تخطی  می نقض مجازات است که تشخیص وجود یک هنجار را ممکن

تنها فقدان  اصولی مجازات در مواجهه بها تخلفهات مکهرر اسهت کهه       شود. می باعث تقویت هنجار

 ممکن است موجب از بین رفتن یک هنجار اجتماعی بشود.

هنجارهای اجتماعی، نه بر جهان حق )بهتر است بگهوییم ممکهن و محتمهل( و باطهل، بلکهه بهر       

 جهان مجاز و ممنوع حاکم هستند.

اجتمهاعی در آن جریهان دارد، بلکهه کنشهگران      این هنجارها نه تنها بستری هستند کهه زنهدگی  

کنند از آنها برای اهدان خود استفاده کننهد. قاعهده منبعهی اسهت کهه الزامهاً        اجتماعی سعی می

کاربردهای گسترده ای دارد. بازی اجتماع قبل از هر چیز رسیدگی با قواعد این بازی اسهت و نهه   

بسهی  کننهد. بهه رسهمیت شهناختن هنجهار       فقط از جانب حاکمانی که قادرند منابع بیشتری را 

 همیشه دلیلی برای رعایتر آن نیست.

اجازه دهید نقش اجتماع در مقابله با هنجارها را کمی عمیقتر بررسی کنیم و قبل از اجرای ایهن  

گیری آن برردازیم. بهرای تحمیهل یهک هنجهار، بایهد بتهوان رفتارههای         نقش، به پیدایش و شکل

و نهابرابری اسهت. آنتهونی گیهدنز      قهدرت ای از جههان هنجهاری جلهوه    ناسازگار را مجازات کهرد: 

ی هها  مجازات و هنجارها بیانگر نهابرابری کند که:  ( قویاً به ما یادآوری می۸0، ص. 19۸7-19۸4)
کند که هر قهدرتی، ههم محهدودیت اسهت ههم اسهتعداد.        ، اما اضافه میساختاری سلطه هستند

کند. نظمی را تحمیل، اما  می . الگوهای رفتاری را تجویزهنجار از قدرت و معنا ساخته شده است

کند. این کار را وارونه  می عبارت دقیق تر، مرزهای آن نظم را دنباله کند. ب می همچنین توصیف

تهوان راههی دیگهر     مهی  کند. به سختی می دهد و کسانی که آن را رعایت نکنند مجازات می انجام

تهوان بهه طهور غیرمسهتقیم و ضهمنی       مهی  اجتماعی را فقط برای انجام این کار متصور شد: نظم

 -توان از آن سخن گفهت   می مطرک کرد. از خود نظم، چیزی برای گفتن وجود ندارد، فقط زمانی
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کننهد و نشهان دهنهده     مهی  که بر کسانی تمرکز کنیم که بی نظمی ایجاد –و آن را تحمیل کرد 

 عدول از حدود و مرزهای نظم هستند.

محدود کردن مفهوم هنجار به جنبه امری غیرقابل انکارش، سهودمندی   - است هنجار مشروع

آن را به شدت کاهش خواهیم داد: همچنین چیزی در آن وجود دارد که مُشعر بر رضایت اسهت  

پهذیری  کند. مجهازات  می و آن را از تجلی ساده یک قدرت اجتماعی، و نیز از خشونت خالص دور

، اما این مشروعیت بخشی به آن است که رمز و راز اطاعت اجتماع هنجار نشان از حضور آن دارد

دهد. هنجار اگرچه تجلی زور است، اما چیزی کاملاً یک جانبه نیست: علاوه بر  می ازآن را توضیح

اینکه هنجار ممکن است بصورت گروهی و یا جمعی تهدوین شهود، همچنهان بایهد مهورد قبهول       

 مخاطبین آن نیز قرار بگیرد. 

رسهد. بهرای    می نبه از هنجار بسیار مهم است، اما به همان اندازه توضیح آن  دشوار به نظراین ج

نویسندگانی که تاکید کمابیش انحصاری بر ادغهام هنجارهها در فرآینهد اجتمهاعی شهدن دارنهد،       

سهازی توسهط عوامهل     ای کاهش یافته است: همین درونی طور قابل ملاحظه مشکل مشروعیت به

 بخشد. به هنجارها مشروعیت میمربوطه است که 

اما بدان معنا است که مشروعیت را فقط بر اساس آنچه تجربه شده است بنا کنیم، در حهالی کهه   

تواند بر اساس رویدادهای قابل پیش بینی در آینده نیهز در نظهر گرفتهه شهود. در      می مشروعیت

حهداقل بهه شهکل     هها  رزشمعنای دیگر، شایسته است مشروعیت هنجارها را از انطبا  آنهها بها ا  

اما از نظر تجربی، همیشه آسهان نیسهت کهه آنهها را بهه وضهوک از یکهدیگر         ظاهری بدست آورد.

تفکیک کنیم زیرا اثبات آن ممکن است یک دور باطهل بوجهود بیهاورد. توضهیح سهوم در منهابع       

هنجهار   توانهد بهر ایجهاد یهک     مهی  مربوط به این رویه بدست آمد: اطلاعات قابل فهم و بحث آزاد،

مشروع تلقی شود. این ساختار  دتوان می قانونی حاکم باشد. در این معنا نظم مبتنی بر محدودیت

بیشتر بر آنچه که برای تثبیت مشروعیت نیاز است اصرار دارد تا بر تحلیل تجربهی چگهونگی بهه    

یهک  دست آوردن آن. علاوه بر این، هنجار از سن   حقیقت نیست، بلکه تصمیمی است که توسط 

مقام صادر شده است. بنابراین، سومین نظریه راجع به مشروعیت، بُعد قهدرت هنجهار را بهیش از    

 حد محدود خواهد کرد.

های هنجاری مختلهف   ، و رابطه بین نظم«هنجاری بین»تواند ابعادی از  در نهایت، مشروعیت نمی

مهثلاً قهانون و    -ظهم دیگهر   را نادیده بگیرد. آیا اینطور نیست که با مقایسه یک نظم هنجاری با ن

هها در   دههیم؟ بهه طهور کلهی، همهه ایهن دشهواری        مهی  مشهروعیت آن  بهه  حکهم  –اخلا  دینی 

شود، منجر به این نمی شهود کهه بجهای     سازی یک بُعد، که در عین حال ضروری تلقی می شفان
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آنکه مشروعیت را در خهودر هنجهار جسهتجو کنهیم، در صهادرکننده آن جسهتجو کنهیم، صهرن         

 نکه صادرکننده یک گروه، یک فرد یا یک نهاد باشد؟نظرای

سازد، یعنی رفتهاری کهه    می مفهوم هنجار ابتدا مشکل عدم انطبا  را روشن -هنجار و انحراف 

تواند. یقینهاً فاصهله یهک رفتهار نسهبت بهه        می با انتظارات مطابقت نداشته باشد. فاصله تا انطبا 

ههایی   کرد. هنجار همچنین ممکن است تنها از موقعیتتوان از سن   تخطی قلمداد  می انطبا  را

شناسی، وراثت یا انتخاب صورت بگیرد: انسهان  شان به واسطه یک آسیبمنحرن شود که ارزیابی

بهرد. در نهایهت، هنجهار     مهی  لوک کسی است که مذهب یا سیاست را از خانواده اش بهه ار  ساده

موهای روشن در میان جمعیتی که نسبتاً تیهره  ها یا  ممکن است کاملاً آماری باشد: داشتن چشم

هستند یا برعک . این سه عدم انطبا  در واقع بسیار متفهاوت هسهتند: اولهی فقهط بهه هنجهار،       

باشد، دو دسهته   انحراندیگری به نوع، سومی به حد میانی اشاره دارد. اگر عدم انطابق اول، یک 

 هستند. تفاوتدیگر فقط 

ی به حالت دیگر نیز قابل تصور است. در زمهان آرامهش، از نهادر بهودن     با این حال، تغییر از حالت

کنیم. در زمان سختی اما، این اخهتلان بهه    ها یا موهای روشن به قدر منصفانه، قدردانی می چشم

یها ایهن موههای نهادر      هها  شود: دلایل پنهانی و مذموم ایهن چشهم   می سرعت موضوع تردید واقع

 نهان، زودگذر، احتمهالًا ممنهوع، بها ماسهوی نیسهت؟ آیها واقعهاً       چیست؟ آیا ناشی از یک اتحاد پ

توان به کسانی اعتماد کرد که ثمره چنین انحرافی هستند؟ وقتی همه چیهز عهادی اسهت، از     می

شهود و   مهی  کنیم. وقتی وضهعیت بهدتر   می ی جسته و کمابیش او را تحملرانسان ساده لوک بیزا

زهره رفتهه و حتهی ممکهن    دلیل آن را بفهمیم، به او چشمغیرقابل کنترل به نظر برسد بی آنکه 

است بخواهیم او را به دار آویزیم. انسانی که با دیگران متفاوت به نظر آید بیش از سهایرین مهورد   

آید که او قصد تفرقهه افکنهی دارد. لهذا وفهاداری او بهه       می سوءظن قرار گرفته و این تصور بوجود

یرد. وقتی به دنبال عامل انحران باشیم، آن فرد بهترین گزینهه  گ می سهولت در مظان تردید قرار

شهود: در   مهی  خواهد بود. اما این آشفتگی حاصل از بدگمانی و وحشت، مهانع از تحلیهل انحهران   

 واقع، لزوماً این فرد ساده لوک نیست که چنین انحرافی را بوجود آورده است.

تهوان بهه تفهاوت تقلیهل داد: اگهر مجهرم        می ان راکند: انحر می تغییر و یا انحران نیز وارونه عمل

ی ظاهری کشف کرد، دیگر نیازی به انتظار بهرای ارتکهاب جهرم    ها آینده را بتوان از طریق تفاوت

ی انحرافی نیست. مزیت بزرگی که دراینجا باید مورد تاکید قرار دهیم این است که تفاوت، نشانه

شهود:   مهی  است که دائماً تکرار« کوآنتومی»رویای است که شاید چندان آشکار نباشد. این همان 

تخطهی از یهک    -. مزیت دیگر هم اینست که: اگر انحهران  بدی در چهره انسان بد مشخص است
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توانیم داشته باشیم،  می ، دیگر تاثیر  انتخابی نیست که هر یک از ماباشد تفاوت از ناشی –هنجار 

شود  اینگونه است که دنیها   می از ظاهر ما پدیدار بلکه پیامدر یک دیگرباشی است... بدی در خارج

 ساده شده و همگان در امنیت و آرامش خواهند بود.

 کند: برای اثبات ایهن سهخن   دنیای علم خود در برابر این سهولت و سادگی به شدت مقاومت می

ر ایهن  ی استناد کرد: ورای  تقریرهای پیچیده ای کهه د ها به شناسایی تفاوت "تمایل"توان به  می

فهرد بهر اسهاس تمایهل بهه      زمینه وجود دارد، ناگزیر از توسل به چرخه باطل اسهتدلال هسهتیم:   
 .شود انحران، مرتکب اعمال انحرافی می

رژه عبارت است از عدم جست و جوی ماهیت در انحهران، در تلقهی آن بهه عنهوان یهک مفههوم       

ری از فهرو رفهتن انحهران در    توخالی و در کنار گذاشتن تحلیل از هنجار متخلهف. بهرای جلهوگی   

 آوریم: انحران عدم اطاعت اجتماعی است. می اقیانوس اختلافات، به هنجار روی

ست تا در انحران به دنبهال ماهیهت باشهیم، و آن را بهه     ا رسد این می راه حل مناسبی که به نظر

ی راجع به این هنجار نقض شهده را بهه طهور سهطحی بررسه      ها صورت یک مفهوم پوچ، و تحلیل

آوریهم:   مهی  نیافتد، بهه هنجهار روی   ها و اختلان ها کنیم. برای اینکه مسوله انحران در دام تفاوت

انحران یعنی عدم فرمانبرداری اجتماعی. انحران قابل مجهازات اسهت حتهی اگهر همیشهه خطهر       

لغزش از یک دسته عدم انطبا  به دسته دیگر وجود داشته باشد، در حالی که یک تفهاوت سهاده   

ر نیسهت )گهاهی وسهیله ای بهرای تمهایز اجتمهاعی اسهت، اغلهب دلیلهی بهرای تنهزل بهه             اینطو

شهناختی از  ی کم ارزش تر(. مفهوم هنجار همچنین برای تولیهد یهک تحلیهل جامعهه    ها موقعیت

 شود.  می قانون با قرار دادن آن در چارچوبی وسیع تر استفاده

ر وجود دارند. امیهل  یگدی در کنار یکددر هر جامعه، هنجارهای متعد -هنجار داریم تا هنجار 

را بهه  « اخهلا  »[ در دروس اخلا  خود در بوردو و سهر  در سهوربن، چنهدین    1950دورکیم ]

( در 1963متمایز کرده اسهت. ههاوارد بکهر )   « جامعه سیاسی»در « های ثانویه گروه»دلیل وجود 

کنهد   کند که هر گروه اجتماعی هنجارهایی را ایجهاد و تهلاش مهی    استدلال می طرن دیگرکتاب 

و  هها  هها را اجهرا کنهد. ایهن هنجارهها توصهیفی از موقعیهت        ها و شرایط خاص آن حداقل در زمان

گروه "کنند. اگر نسبت به اینکه مفهوم  می الگوهای رفتاری مناسب، اعمال قانونی یا ممنوعه ارائه

وشن است تردیدی وجهود دارد، حهداقل ایهن اظههار نظهر، پیچیهدگی جههان        بسیار ر "اجتماعی

 دهد. می هنجاری را نشان

 ما سعی داریم آنها را عمدتاً بر اساس دو معیار متمایز کنیم:
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یا رفتارههایی کهه مهدعی     ها رسمیت کمابیش زیاد آنها، و نزدیکی بیشتر یا کمتر آنها به موقعیت

تنظیم آنها هستند. بنابراین، دو دسته هنجار وجود دارد: هنجارهای مستقیم، که خیلهی رسهمی   

هستند، و هنجارهای غیرمسهتقیم، کهه رسهمی تهرو      ها نیستند، اما در تماس مستقیم با موقعیت

دهیم. ایهن   می درعین حال مهجورتر هستند. به این دسته دوم است که نام هنجارهای حقوقی را

عنوان یهک موضهوع اجتمهاعی مطهرک      دهد تا قانون را به شناس اجازه می بودن به جامعه چندگانه

گوید وابسته باشهد. همچنهان لازم اسهت حهد و حهدود       کند، بدون اینکه به آنچه درباره خود می

 قانون در چارچوب هنجارها مشخص شود.

 قانون در بطنِ جهان هنجاری

قانون نه تنهها هنجهار   تی، برای شروع بهتر است به این نکته توجه شود که از منظر جامعه شناخ
[، به عبارت دیگر، قانون در حالت ناب خهود  19۸۸]روشرر،  نیست، بلکه یک دستگاه نهادی است

هنجاری نیست، اما هنجاری در یک دستگاه نهادینه شده است، خواه در مورد یک حهوزه کهاری   

اجتمهاعی کهم و بهیش مسهتقل. بنهابراین، قهانون بهه عنهوان          صحبت کنیم یا یک خرده سیستم

شود و همین شخصیت است که باعث شد دورکهیم   می بارزترین شکل محدودیت اجتماعی ظاهر

 آن را به عنوان شاخصی از اَشکال جامعه برذیرد.   1۸93در تز اصلی خود در سال 

مهثلاً گروههی از    -ب اسهت  در یک سازمان اجتماعی ساده که در آن روابط چهره بهه چههره غاله   

تواند تا  می هنجارگرایی -کنند، یا یک گردهمایی دوستانه یا خانوادگی  می کودکان که تیله بازی

رویهم، زمهانی کهه     مهی  حد زیادی غیررسمی باقی بماند. اما وقتی از جامعه پهذیری رودررو فراتهر  

شود، چیزی که مها آن   می شود، هنجارگرایی رسمی تری نیز ظاهر می روابط اجتماعی پیچیده تر

است که چارچوب تصهمیم گیهری در    سیاسینامیم. ایجاد آن تابع فرآیندها و قوانین  می را قانون

ی هها  دهد. ساخت هنجار حقهوقی مسهتلزم عوامهل، فرآینهدها، و رویهه      می را تشکیل عمومیامور 

که  -یررسمی خاص است. از تعامل اجتماعی معمولی ناشی نمی شود. برخلان هنجار مستقیم غ

 هنجار حقوقی قابل شناسایی و در نتیجه قابل تحلیل است. -پیدایش آن اغلب مبهم است 

شهده اسهت. ایهن قهدرت بها دادن      قانون، کار  یک قدرت نهادینه شده، مستقل و تا حهدی تثبیهت  

سهازی  یابد که منجر به جههانی  می ی قانونی به دستورات بازدارنده خود، به ساختاری دستوجهه

کنهد. اجهازه    دهد و گذشته، حال و آینده را به هم متصهل مهی   می ده و امکان پیشبینی را به ماش

الف(. قدرت با انجام این کار، حتی به صورت ناروا، خودسری را  19۸6دهد )بوردیو،  می بازآفرینی

 کنهد،  مهی  کند و تمایل دارد تا نظمی را که با حمایت از پذیرش تهوافقی خهود برقهرار    می محدود

یی هها  به طور دقیق تر، بومی کند. مهمتر از همه، مداخله قانون، اَشکال و مهلت -محترم بشمارد 
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کند که استفاده مستقیم از نیروی خالص و ساده را کنار بگهذاریم   می گیرد. ما را ملزم می را در بر

اعادلانهه تلقهی   ی مجادله و منازعه را در پیش بگیریم. و اگهر نتیجهه ن  ها یا آن را قطع کنیم تا راه

دههد، حتهی اگهر تضهمینی در برابهر انقیهاد و        می شود، این رویه حداقل خطر خشونت را کاهش

وابستگی نباشد. بنابراین، قدرت نهادینه شده در باب  قانون، جنبه نیروی محض و صرفاً اختیهاری  

 وددهد. گفتمان حقهوقی کهه نیهروی الهزام آور خهود را از قهدرت گوینهده خه         می خود را کاهش

الاطاعه است... همه اینها دسهت کهم بهه شهکلی     بخشد که لازم می گیرد، در مقابل مشروعیتی می

گیرد، زیهرا خهود قهانون بایهد بهه رسهمیت شهناخته شهود: بهه قهول  بوردیهو             می گرایشی صورت

 گرایی به قدر کافی واقعگرایانه باشد.یابد که کلیت می ب[، قانون تنها زمانی جامعیت19۸6]

گویند صحبت در قانون یک روش ممتاز بهرای سیاسهت    می روند که می تا آنجا پیش برخی حتی

بازی است، و اینکه قانون زبان برتر سیاست است. در هر صورت، نقطه مقابل این ادعا ثابت نشده 

(، 1992است: سیاست تنها محرک ممکن برای ایجاد قانون نیست. از دیدگاه یهورگن هابرمهاس )  

کنهد. در   می ی سیاسی و اقتصادی، و جهان زیسته عملها واسطه ای بین سیستمقانون به عنوان 

(، ههر خهرده سیسهتمی    19۸9یک برداشت سیستمی مطلق همچون برداشت نهیکلاس لومهان )  

ای را کهه بها منطهق قهانون      برای خلق قانون باشد، البتهه اگهر بتوانهد ترجمهه    « محرکی»تواند  می

حقهوقی  -اج کنهد. حتهی در ایهن مهورد، پیونهد سیاسهی      منطبق است از دل  نظام حقوقی اسهتخر 

ای  رسد. این ارتباط بویژه بدین دلیل متمایز است که لومان تنها جامعه می همچنان ممتاز به نظر

قهانون، ابهزار   « برانگیختن »کند که از هر کارکرد مرکزی حاکمیت خلاص شده باشد:  را تصور می

توانیم  مولد را نرذیریم، آنگاه میر ما این خوانش خودشود. اگ اصلی تأثیرگذاری بر امر سیاسی می

گیهرد،   بهه معنهای وسهیع آن را وام مهی    « سیاسی»برذیریم که اصطلاک هنجار حقوقی، فرآیندی 

 گیرد.  حتی در مواردی که انگیزه اولیه از حوزه سیاسی نشأت نمی

دههد. اگهر بهه طهور      مهی  هنجار آینده، قبل از تبدیل شدن به قانون، یک موضوع سیاسی را شکل

اتفاقی بتواند زندگی طولانی و پیشه ای پایدار برای آن رقم بزند، تولد او قبل از هر چیز بهه یهک   

 موقعیت سیاسی بستگی خواهد داشت.

دهد و  می اما این همه ماجرا نیست: این فرآیند خلقت، به بیان قاعده حقوقی لزوماً جنبه انتزاعی

ی عینی بیگانه شود و در موقعیهت دگرپیهروی قهرار    ها و موقعیتشود نسبت به رفتارها  می باعث

بگیرد. بنابراین، اجرای آن در مسیر روابط اجتماعی بدیهی نخواهد بود: کارگزاران یا نهادهها بایهد   

های مشهخص در پرتهو احکهام     برای این کار تخصص داشته و به طور ویژه برای سنجش موقعیت

قهرض  بیلی را بهرای سهوار شهدن    : بنهابراین، کسهی کهه اتهوم    ته باشندانتزاعی هنجار، اهلیت داش
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آیها او بها تقلهب چیهزی را از دیگهری      کنهد،   می ، سر  آن را در پارکینگ اولیه خود رهاگیرد می
 ؟ در اینصورت، چه چیزی: خودرو یا بنزین مصرن شده؟گرفته است

نجهار غیررسهمی   کند. ه می نهادینه شدن و دگرپیروی، امر حقوقی را در جهان هنجاری مشخص

مستقیم شکننده است. هیچ نهادی از آن دفاع نمی کند: گروه کودکان )کهه پیشهتر اشهاره شهد(     

طور نامحسهوس تغییهر دهنهد، یها آن را فرامهوش       بازی را به توانند قانون اتخاذ شده برای تیله می

ی هها  عیهت کنند و قانون دیگری ایجاد کنند. از سوی دیگر، این هنجار در تماس مسهتقیم بها موق  

تر است: نه عهدم اسهتفاده و    خاص مشکلی ندارد. برعک ، هنجار حقوقی در برابر فرسایش مقاوم

نه تکرار تخلفاتی که مجازاتی برای آنها مشخص نشده منجر به لغو مجازات یها اصهلاک در غیهاب    

ثربخشهی  کند تها ا  می شود. اما انتزاع آن فاصله ای ایجاد مراجع رسمی و یا فرایندهای نهادی نمی

 آن پیچیده شود. جامعه شناسی جرم نباید این ویژگی از حقو  را فراموش کند.

 یک نظام حقوقی دولتی

 مجازات فقط یک معیار نیست، یک قانون است، اما نه هر قانونی: قانون دولتی.

ی ادعای مجازات در قوانین دولتی حضور پررنگی دارد: نشان دهنده – مجازات در قانون دولت

 ر قدرت در یک قلمرو است، مشروعیت مظاهر خشونتی که تحت کنترلش نیسهت را انکهار  انحصا

 کند. می کند، و آن را مجازات می

پ  از ترسیم خطوط اساسی مدل دولتهی مههار خشهونت، لازم اسهت حدوحهدود آن را محهدود       

ه مجهازات  کنیم. اینکه دولت برای خود ادعای انحصار خشونت را دارد، و بنابراین خود را ملهزم به  

کنند، به ایهن معنهی نیسهت کهه      می کند که علناً آنطور که تمایل دارند از آن استفاده می کسانی

آورد. و مهمتر از همه اینکه میزان این خشونت  این انحصار را بلافاصله یا بطور کامل به دست می

ت بها  بر اساس یک فهرست ثابت و به صورت نامحسوس تعیین نشده است: دعهاوی قابهل مجهازا   

توجه به زمان، نوع دولت و در نهایت با توجه به وضهعیت روابهط اجتمهاعی بهه شهیوه ای بسهیار       

 تواند باعث تفسیرهای بسهیار متغیهری بشهود: کشهتن رقیهب      می شوند. این امر می متغیر تعریف

تواند قابل مجازات باشد اما همیشه اینطور نیست. تصاحب مال غیر: هنهوز بایهد نحهوه انجهام      می

کار را بشناسیم. اجبار به رابطه جنسی؟ ریختن زباله به رودخانه؟ از بین بردن آبهروی دیگهران   این

از طریق ادعاهای نادرست یا صرفاً غیر محتاطانه؟ وصل شدن بهه کنتهور بهر  همسهایه کنهاری؟      

قرض دادن خودروی خود برای یک دوردور  شبانه سر  رها کردن آن بدون ههیچ آسهیبی مگهر    

ناپذیر که مستلزم مداخله قدرت دولتی بین مرتکهب و  زین؟ ارزیابی اعمال تحملمصرن جزئی بن

قربانی است، دائماً در حال تغییر است. جنایت میزان مشخص و متنوعی ندارد، و نمی تهوان بهی   


